
زبان‌ها چگونه نیش می‌زنند  

لطفاً سؤال نکنید  

 
»ســـوار متـــرو بـــودم کـــه زنـــی آمد و 
گفـــت می‌شـــود ماســـکت را بزنـــی، 
اول فکـــر کـــردم بـــرای این اســـت که 
فکـــر می‌کنـــد بیمـــارم، جـــواب دادم 
من کـــه مریـــض نیســـتم. گفـــت نه 
بـــرای ایـــن نمی‌گویم دیـــدن صورتت 
آزارم می‌دهـــد.« اینها را رویـــا، قربانی 
اسیدپاشـــی می‌گویـــد. چنـــد ســـال 
قبل یکی از همکارانـــش در محل کار 
روی صورتش اســـید پاشید. او در این 

حادثه یکی از چشـــمانش را از دست 
داد. از آن روز بیـــش از70 بـــار اتـــاق 
عمـــل و جراحـــی را تجربـــه کـــرده اما 
می‌گویـــد گاهـــی تحمل همـــه اینها از 
شـــنیدن پچ‌پچ‌هـــا و زخم‌زبان‌هـــای 
بـــوده؛  راحت‌تـــر  یـــش  برا مـــردم 
زخم‌زبان‌هایی کـــه گاه روح و روانش 
را بـــه آتـــش کشـــیده و زندگـــی را بـــه 

کامش تلـــخ کرده اســـت.
از  دیگـــری  تعـــداد  همـــراه  را  رویـــا 
ویزیـــت  در  اسیدپاشـــی  قربانیـــان 
ماهانـــه انجمن حمایـــت از قربانیان 
قربانـــی   16 می‌بینـــم.  اسیدپاشـــی 
اسیدپاشـــی دورهـــم جمع شـــده‌اند 
تـــا توســـط پزشـــک انجمـــن ویزیـــت 
شوند. معلوم نیســـت برای بار چندم 

جراحـــی شـــوند. تصـــور نکنیـــد این 
عمل‌ها برای بازگشـــت زیبایی است؛ 
نه، بیشـــتر این جراحی‌هـــا ترمیمی و 
برای بازگشـــت سلامتی اســـت. مثلاً 
کســـی در حادثه اسیدپاشی گونه‌اش 
را از دســـت داده، دیگـــری نیمـــی از 
لبانـــش را حتـــی کســـی گونه‌هایش 
را. آنهـــا جراحـــی می‌کنند تـــا دوباره 
بتوانند نفس بکشـــند، غذا بخورند و 
زنـــده بمانند. انجمن توانســـته بیش 
از صد قربانی اسیدپاشی را در سراسر 
کشور شناســـایی کند، هر چند تعداد 
آمار واقعی قربانیـــان را خیلی بیش از 

ایـــن عـــدد ارزیابـــی می‌کنند.
ن  نیـــا با قر ز  ا یـــت  حما نجمـــن  ا
اسیدپاشـــی فقط در ماه آذر توانست 

چهـــار قربانـــی جدیـــد را شناســـایی 
کنـــد؛ یک کـــودک 9 ســـاله و 3 زن را. 
ایـــن کـــودک 9 ســـاله هم امـــروز و در 
جلســـه ویزیت ماهانه انجمن همراه 
با پـــدرش حضـــور دارد. او در جریان 
اسیدپاشـــی بـــه یک زن آســـیب دید، 
صرفاً برای اینکه همـــراه خانواده‌اش 
بـــا ایـــن زن بـــه ســـفر رفته بود. ســـه 
عضـــو دیگر هم با اینکه در ســـال‌های 
گذشـــته قربانـــی اسیدپاشـــی شـــده 
بودنـــد، امـــا به‌تازگی با انجمن آشـــنا 

شـــده‌اند.
قربانی‌هـــا دور هـــم نشســـته‌اند و از 
تجربه‌هـــای تلخ‌شـــان می‌گوینـــد؛ از 
جراحی‌هـــای پایان‌ناپذیر، هزینه‌های 
ســـنگین و البته بیشتر از زخم‌زبان‌ها 
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جوری معنـــای لذت بردن و زیبایی در 
زندگـــی را درک می‌کند، امـــا ما با یک 
جمله می‌توانیم تمام شـــخصیت یک 
فرد را زیر ســـؤال ببریـــم. بارها از کنار 
مـــن گذشـــته‌اند و گفته‌انـــد آخی... 
چند وقت پیـــش در آرایشـــگاه وقتی 
داشـــتم موهایـــم را کوتـــاه می‌کردم، 
شـــنیدم که چند نفر گفتنـــد دیگر تو 
چرا موهایـــت را کوتاه می‌کنی و هر دو 
خندیدنـــد. چـــرا من نبایـــد به خودم 
برســـم؟ مـــن مـــردی بودم کـــه پیش 
از اسیدپاشی همیشـــه آراسته لباس 
می‌پوشـــیدم و به خودم می‌رســـیدم، 
چرا الان نباید آراســـته باشم؟ جامعه 
رک  د به‌ســـختی  ا  ر تفاوت‌هـــا  مـــا 
می‌کنـــد و می‌پذیـــرد. کاش از کودکی 
بـــه بچه‌هایمـــان ایـــن تفاوت‌هـــا را 
آمـــوزش بدهیم. مـــن بارهـــا دیده‌ام 
مـــادرو پـــدری کـــه خـــودش بـــا این 
تفاوت‌ها درســـت برخـــورد نمی‌کند، 
کودکـــش هم همـــان قدر بهـــت زده 
اســـت. ما بایـــد یـــاد بگیریـــم آدم‌ها 
بـــا هر صـــورت و شـــکل و ظاهری چه 
نابینـــا و چـــه ناشـــنوا و چـــه معلول و 

چـــه ســـوخته را بپذیریم.«
 حمیـــد هـــم صورتش ســـوخته  او در 
ادامـــه حرف‌هـــای بچه‌هـــا می‌گوید: 
»ایـــن حرف‌هـــا و حدیث‌هـــا دامـــن 
همه‌مـــان را می‌گیـــرد نشـــد یـــک روز 
ســـوار مترو بشـــوم و کســـی نپرســـد 
چـــرا ایـــن جـــوری شـــده‌ای؟ گاهی به 
شـــوخی می‌گویـــم زیـــر قابلمـــه زیاد 
بود ســـوختم. گاهی می‌گویم تصادف 
کـــرده‌ام. آدم حوصلـــه‌اش نمی‌گیرد 
بگویـــد  را  زندگـــی‌اش  دائـــم قصـــه 
نمی‌شـــود فقـــط از کنـــار هـــم عبـــور 

کنیـــم و چیـــزی نگوییم.«
رویا هـــم در ادامه حرف‌هـــای بچه‌ها 
می‌گویـــد: »بـــه خانمـــی کـــه در مترو 
گفت دیـــدن صورتت اذیتـــم می‌کند 
و ماســـک بـــزن، فقـــط یـــک جملـــه 
گفتـــم، اینکـــه ســـعی کـــن آدم‌هایی 
متفـــاوت با ظاهر خـــودت را بپذیری، 
چـــون آنهـــا هم درســـت به انـــدازه تو 
در ایـــن جامعـــه حـــق زندگـــی دارند. 
بـــا ایـــن پچ‌پچ‌هـــا و نظـــرات فقـــط 
باعث می‌شـــوید آدم‌هـــای متفاوت با 
شـــما خانه‌نشین شـــوند. سعی کنیم 
همدیگر را با تفاوت‌هایمان دوســـت 
داشـــته باشـــیم. گاهی فقـــط از کنار 

هم بگذریـــم و چیـــزی نگوییم.«

عکس‌:  ایسنا
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که آتشش گاهی از ســـوزش اسید هم 
ســـهمگین‌تر است.

ن  نیـــا با قر ز  ا یگـــر  د یکـــی  ا  شـــیو
اسیدپاشـــی که توسط شوهر سابقش 
اسیدپاشـــی شـــده، می‌گویـــد: »ای 
بابـــا شـــما از زخم‌زبـــان غریبه‌هـــا در 
متـــرو و کوچـــه و خیابـــان می‌گویید. 
مـــن از خودی‌هـــا هـــم ایـــن حرف‌ها 
بیمارســـتان  از  تـــازه  می‌شـــنوم.  را 
مرخص شـــده بـــودم و صورتـــم مثل 
الانم نبـــود، خیلی بدتر بـــود تا باندها 
را از روی صورتـــم برداشـــتم. بـــرادرم 
گفت تـــو دیگر فقط بـــه درد بازی توی 
فیلم‌هـــای ترســـناک می‌خـــوری، این 
صـــورت دیگر به چـــه دردی می‌خورد؟ 
نمی‌دانیـــد چـــه حالـــی شـــدم. ایـــن 
حرف‌هـــا را یک غریبه بـــه من نگفت، 
یـــک خودی و پـــاره تنم بـــه من گفت. 
یـــا خواهرانم کـــه بارها جلـــوی من از 
زیبایـــی صورت‌شـــان حـــرف می‌زنند 
مـــرا مســـخره می‌کننـــد.  و صـــورت 
مـــردم کوچـــه و خیابـــان را هـــم نگو، 
بارهـــا شـــده کســـی از کنارم رد شـــده 
و بـــا صدای بلنـــد خدا را شـــکر کرده؛ 
می‌دانیـــد چـــرا، چـــون ایـــن بلا ســـر 
مـــن آمده و ســـر او نیامده اســـت. اما 
نمی‌دانـــد با ایـــن صدای بلنـــد خدا را 
شـــکر گفتنش چـــه بلایی بر ســـر من 
آورده.« مـــادر و دختری هـــم که چند 
ســـال پیش قربانی اسیدپاشی همسر 
و پـــدر خانـــواده شـــده‌اند از همیـــن 
حرف‌ها و پچ پچ‌هـــا می‌گویند؛ اینکه 
وقتی ســـوار اتوبوس و مترو هســـتند، 
درباره‌شـــان  مـــردم  کـــه  می‌بیننـــد 
پچ‌پچ می‌کننـــد و یا بارها نگاهشـــان 
می‌کننـــد، نگاه‌هایی که معذب‌شـــان 
هـــم  خیلی‌هـــا  لبتـــه  ا می‌کنـــد 
خجالـــت را کنـــار می‌گذارنـــد و دلیل 
سوختن‌شـــان را می‌پرســـند. دختـــر 
جوان آه بلندی می‌کشـــد: »باور کنید 
دلـــم نمی‌خواهـــد کســـی از جزئیات 
اتفاقی که برایـــم افتـــاده بداند. مرور 
هر بـــار این ماجـــرا خســـته و کلافه‌ام 

می‌کنـــد، اما مـــردم آنقـــدر کنجکاوند 
که نگـــو. بـــه همـــه می‌گویـــم در یک 
حادثـــه برایـــم این اتفـــاق افتـــاده اما 
باز هم می‌پرســـند. بـــاز هم کنجکاوی 
می‌کننـــد آیـــا فقـــط نمی‌تواننـــد ما را 
ببیننـــد و از کنارمـــان بگذرنـــد.« این 
بحـــث حســـابی بیـــن بچه‌هـــا بـــالا 
گرفتـــه، تجربـــه‌ای کـــه همـــه بچه‌ها 
بارهـــا و بارها آن را از ســـر گذرانده‌اند. 
یـــاد ســـمیه مهـــری می‌افتـــم، قربانی 
اسیدپاشـــی شـــوهرش در روســـتای 
همت‌آبـــاد بـــم. او همـــراه دختـــر دو 
ســـاله‌اش رعنـــا در ایـــن حادثـــه تلخ 
آســـیب جـــدی دیـــد و بـــرای درمـــان 
مجبور بود بارها و بارها به تهران ســـفر 
کند و رنج ســـفر و ســـختی‌های هر بار 
جراحـــی را بـــه جـــان بخـــرد و در این 
مســـافرخانه و آن مســـافرخانه ساکن 
شود. سمیه چند ســـال قبل به خاطر 
عفونت‌های ناشـــی از زخم‌های اسید 
درگذشت. سمیه در ســـفرهای پایان 
عمـــر کوتاهـــش روســـری‌اش را روی 
صورتـــش می‌کشـــید و در شـــهر تردد 
می‌کـــرد، وقتی از او می‌پرســـیدی چرا 
ایـــن طـــور صورتـــت را قایـــم می‌کنی؟ 
جواب می‌داد دیگـــر از کنجکاوی‌های 
مـــردم درباره صورت و ظاهرم خســـته 
شـــده‌ام، بس که توضیـــح داده‌ام چه 
اتفاقـــی برای‌مـــان افتاده. چـــرا مردم 
راحت‌مـــان نمی‌گذارنـــد. دلســـوزی و 

ترحـــم کســـی را نمی‌خواهم.
از قربانی‌هـــا   محســـن یکـــی دیگـــر 
اســـت کـــه همـــکارش رویش اســـید 
پاشـــیده: »به‌خاطر اسیدپاشی بینایی 
یکـــی از چشـــمانم را از دســـت دادم 
و نیمـــی از صورتـــم هـــم ســـوخت بـــا 
نگاه‌هـــا و نچ‌نـــچ کردن‌هـــای مـــردم، 
بـــا حرف‌هایشـــان، گاهی همـــه لذت 
زندگـــی‌ام را از دســـت می‌دهـــم. هـــر 
آدمـــی بـــا معلولیـــت، بـــا ســـوختگی 
در صـــورت و هـــر تفاوتـــی در ظاهـــر با 
دیگـــران، حـــق زندگی و لـــذت بردن 
از زندگـــی‌اش را دارد. هـــر آدمـــی یک 

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقی:  
‏1 - غارت - گل شویدی

2 - کشـــوری در جنـــوب غربی آســـیا - 
نشـــانه فعـــل اســـتمراری - ورودی خانه

3 - بی‌پرده - ماه پاییزی - نوعی لباس - فتنه‌جو
4 - جذام - این‌هم نوعی یقه - ناراحتی

5 - روشنی - کارمند را گویند - اندازه، شمار
6 - دفتر کار پزشک - پوست‌پیرا - رسم مغولی

7 - زدن نبض و قلب - سفیه - چوبه قالی
8 - صدای کوبیدن در - از مدارک تحصیلی - عدد کارمندی!

9 - نژاد - ضد حاضر! - سبکی در کشتی
10 - مقابل »دوشیزه« - خم شده - ضلعی در مثلث

11 - مرتعش - دیگران - از واحدهای سنجش
12 - زین و برگ - شبیه - راه

13 - حـــرف 23 الفبـــا - مرز بیـــن دو اتـــاق - ضایع و 
بیهوده - صـــدای اردک

14 - جنگ و پیکار - اهلی - دوره دبستان
15 - بانی »کاخ چهل‌ستون« قزوین - شهر زیبای گیلان

 عمود ی:   
1 - فیلمی از حامد محمدی )روی پرده سینما( - روی 

دیوار نصب می‌گردد
2 - از لوازم‌التحریر - سستی ورزیدن - مقابل

3 - صدمه - قسمی چراغ - از اشکال هندسی - مخفف ماه
4 - برگ نیل - اصطلاحی در فیزیک - سخت انگلیسی

5 - پارچه کهنه - گونه‌ای نوشیدنی - کینه، دشمنی
6 - بیمارســـتانی در تهـــران - نقد کننده - اســـتواری 

پایداری و 
7 - امـــر به زدن - کریـــم - گونه‌ای موســـیقی بومی - 

کلمـــه کار خراب‌کن
8 - غذای محلی استان آذربایجان غربی

9 - شایســـته - خشک، ســـفت - کلام پرسش - مایع 
عطش رفع 

10 - مرطوب - نیام شمشیر - کج
11 - آیین خداپرستی - محله‌ای در مشهد - تمام‌تر

12 - نوعی طلاق - روش و آیین - مقابل »مقصد«
13 - بچه می‌کشـــد - یکـــی از دو فرزند عاد که ادّعای 

خدایی داشـــت - روغن نفتی - شالوده
14 - هـــر چیـــز گســـتردنی - مهـــم، بنیـــادی - علـــم 

یم قد شـــیمی 
15 - نگهداشتن حیثیت - میوه‌ای با طبع گرم

   افقی:
تغذیـــه ســـفره   - ایـــل  بـــزرگ   -  1
افزایـــش  و  زیرزمینـــی  آب‌هـــای 

ل محصـــو لیـــد  تو
2 - هیدرولوژی - حلقوم - زرسنج

3 - روز گذشته - غلام - ماه میلادی - من و شما
4 - ایالتی در»هند« - گلی خوشبو - دستکاری روی عکس

5 - شهر استان فارس - ضد »ایستادن« - شرف و عفت
6 - کشور»گرت بیل« - نمایشنامه »کازانتزاکیس« - جایگاه

7 - طلوع کردن - پرنده شناگر - پول پیش خانه
8 - لقب ســـاطین پیشـــدادی - از تیم های کالچو - 

نفس سوخته‌دلان
9 - سلام رزمی‌کار - آهنگر انقلابی - ایوان

10 - گلزن سابق پرسپولیس - زینتی برای مژگان - گروهی از اتم‌ها
11 - زیبا چون موجودی زیبا - پیگیری - کلک

12 - مغازه - نا و نیرو - لباس رسمی
13 - شـــگرد - اثر»ویرجینیـــا وولـــف« - رود تهـــران - 

مخفف کـــه او
14 - مخفـــف یـــورش - حالتـــی ‌از ســـرما یـــا برخـــی‌ 

بیماری‌هـــا - غـــذای محلـــی شـــاهرود
15 - نویسنده »ضربه‌های طبل« - برادر و خواهر غیر هم خون

 عمود ی:   
1 - قطعه‌ای در موتور یا ماشین - غذایی ایتالیایی

2 - سال 366 روزه - جدار - مخفف من را
3 - آتش مازنی - یواش خودمانی - ضد ســـیاه! - کسی 

که دستش معیوب باشد
4 - شیره برخی درختان - در حمام بجویید - پرنده‌ای خواننده

5 - عمارت عالی - در دسترس بودن - مبتکر شعر سپید
6 - اصطکاک - کاست صوتی - نوعی میکروسکوپ

7 - بلـــی در مکالمه - حیوان نجیب - جلوه شـــاعرانه 
خواب - از عناصر شـــیمیایی

8 - از ابزارهای آزمایشگاهی
9 - کندفهم - کمیابی - شیشـــه کوچک آزمایشگاهی 

- خرده‌سنگ
10 - سرگرد قدیم - آداب‌دان و نویسنده - جای کشتن

11 - زندگی کردن - طعنه - فلز ساختمانی
12 - همزاد - از میوه‌ها - بعد از امروز

13 - رئیـــس جیمـــز بانـــد - تعـــداد - صمغ خشـــکیده 
معطـــر - بینوا

14 - شفقت - شهری در»چین« - پخش صوت جیبی
15 - اثر »ویلیـــام فالکنر« - از گونه‌های جانوری اطراف 

دریاچه اوان قزوین

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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از آن روز بیش 
از70 بار اتاق 

عمل و جراحی 
را تجربه کرده 

اما می‌گوید 
گاهی تحمل 

همه اینها 
از شنیدن 
پچ‌پچ‌ها و 

زخم‌زبان‌های 
مردم برایش 
راحت‌تر بوده

70
بار عمل

محسن یکی دیگر از قربانی‌ها است که همکارش رویش اسید 
پاشیده:»به‌خاطر اسیدپاشی بینایی یکی از چشمانم را از دست دادم 

و نیمی از صورتم هم سوخت با نگاه‌ها و نچ‌نچ کردن‌های مردم، با 
حرف‌هایشان، گاهی همه لذت زندگی‌ام را از دست می‌دهم ـــرش بـ


